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تأثیر پرونده های قتل روی بازپرس جنایی

به عنوان بازپرس به هیچ عنوان نباید تحت تأثیر قرار بگیرم و باید در آن زمان تمرکز 
کافی داشته باشم تا بتوانم آنالیز اطلاعات و سرنخ های به دست آمده را انجام دهم. 
با توجه به شرایط کاری که دارم خیلی کم شده از صحنه های جنایی متاثر شوم، اما 
خوب یادم هست که در یک پرونده جنایی که در یکی از محله های پایتخت رخ داده 
بود، خانمی تازه زایمان کرده و دچار افسردگی شدید شده بود. وی پس از زایمان، 
فرزند شیرخواره خود را به مادر و پدرش سپرده و همراه پسر 6ساله اش به خانه 
برگشته بود. وی در اقدامی دردناک خانه را به آتش کشیده بود که در این 
حادثه مادر و پسر جانشان را از دست دادند. من وقتی راهی صحنه جرم 
شدم با دیدن جسد پسربچه متوجه شدم که او به سمت آشپزخانه فرار 
کرده، اما شعله های حریق اجازه نداده بود بچه 6ساله به فرارش ادامه 
بدهد و دود ناشی از حریق باعث خفگی و فوت بچه شده بود. زمانی 
که صحنه را بررسی می کردم بسیار متاثر شدم و به رغم گذشت بیش 
از 3سال از آن حادثه، هنوز آن صحنه جلوی چشمانم است. همیشه 
فکر می کنم چقدر خوب می شد اگر افرادی که به هر علت از اختلالات 
روحی و روانی رنج می برند تحت درمان قرار بگیرند و اطرافیانشان هم به 

این افراد توجه کافی نشان بدهند.
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 پرونده پزشک تبریزی 
با بخشش بسته شد

پزشــک تبریزی که 
به اتهام قتل همسر و 

مادربزرگش به قصاص محکوم شده بود، با اعلام رضایت اولیای 
دم از مجازات نجات پیدا کرد و آزاد شد.

به گزارش همشهری، مهر ماه سال ۱۳۹۵ پنج عضو خانواده یک 
پزشک تبریزی ازجمله همســر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگش 
دچار تنگی نفس شدند و همسر و مادربزرگ این پزشک، پس از 
انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند. همزمان با مرگ 
2نفر از اعضای خانواده این پزشــک و مسمومیت سایر اعضای 
خانواده ، تحقیقات ویژه جنایی برای رمزگشــایی از این پرونده 
جنجالی آغاز شد و پس از مدتی با بازداشت این پزشک، پرونده 

وارد فاز جدیدی شد.
در جریان رسیدگی به این پرونده که در شعبه سوم دادگاه کیفری 
یک استان آذربایجان شرقی برگزار شد، پزشک تبریزی به قصاص 
محکوم اما رأی در دیوان عالی کشــور نقض شد. در رسیدگی 
دوباره دادگاه پزشک تبریزی را درخصوص قتل همسر به قصاص 
و در مورد قتل مادربزرگش به پرداخت خون بها محکوم کرد و در 

نهایت این رأی در دیوان عالی کشور تأیید شد.
با قطعی شدن حکم قصاص، شــمارش معکوس برای مجازات 
پزشک تبریزی آغاز شــده بود که رایزنی ها برای جلب رضایت 
اولیای دم که از مدت ها قبل آغاز شــده بود، به نتیجه رســید و 
اولیای دم او را بخشیدند. در این شرایط بود که وی با سپری کردن 
دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. وکیل مدافع پزشک تبریزی 
با تأیید این خبر گفت: با پیگیری های انجام شده و اعلام رضایت 
اولیای دم هر دو مقتول )همسر و مادربزرگ(، موکلم پیش از سال 

نو از زندان آزاد شد.

 کشف جسد نازگل کوچولو 
در خانه مخروبه

با گذشــت یک مــاه از ناپدید شــدن دختر 7ســاله ای به نام 
نازگل)المیرا( در روستایی در اصفهان، بخشی از جسد سوخته او 

در خانه ای متروکه پیدا شد.
به گزارش همشهری، ماجرای ناپدید شــدن نازگل کوچولو به 
صبح جمعه، ۱8اسفند سال گذشــته برمی گردد. او وقتی 4ماه 
بیشتر نداشت، پدرش را به خاطر بیماری از دست داد و از آن به بعد 
همراه مادرش در خانه پدربزرگ مادری اش در روستای برسیان 
اصفهان زندگی می کرد. اما روز جمعه، حدود ساعت8:۳0صبح، 
نازگل در حیاط خانه سرگرم بازی بود که پدربزرگش برای انجام 
 دادن کاری از خانه خارج شد. این آخرین باری بود که او نازگل را 

می دید و نیم ساعت بعد، هیچ اثری از دختر 7ساله نبود.
پدربزرگ نازگل می گوید: نمی دانیم چه اتفاقی برای نوه ام افتاده 
بود. به همراه مردم روستا و بچه های بسیج وجب به وجب روستا را 
گشتیم، از خرابه ها گرفته تا داخل  چاه ها؛ اما هیچ اثری از او پیدا 
نکردم. در روستای ما حدود 80خانوار زندگی می کنند و چنین 
اتفاقی بی سابقه بوده. با این حال امیدوار بودیم که نوه ام پیدا شود 

و بتوانیم بار دیگر او را ببینیم.
از همان روز نخست حادثه بود که پلیس هم در جریان ماجرا قرار 
گرفت و تحقیقات برای یافتن ردی از دختربچه گم شده آغاز شد. 
در این حادثه نه شاهدی وجود داشت و نه دوربین  مداربسته ای 
که تصویری از لحظه ربوده شدن نازگل ثبت کرده باشد. در این 
شرایط بررسی ها ادامه داشت تا اینکه صبح دیروز خبر هولناکی 
رسید. مأموران پلیس این بار به همراه سگ های زنده یاب راهی 
محل زندگی نازگل کوچولو شدند تا شــاید آنها بتوانند ردی از 
این دختر به دست آورند. مأموران تعدادی از لباس های دختربچه 
گم شده را نزد ســگ ها آوردند و آنها بعد از بو کشیدن لباس ها 
شروع به دویدن کردند. مسیری که سگ ها می دویدند به گونه ای 
بود که به نظر می رســید ردی را دنبــال می کنند. لحظاتی بعد 
ســگ ها وارد یک خانه مخروبه در حوالی خانه پدربزرگ نازگل 
شدند. مأموران نیز به دنبال آنها وارد این محل شدند و چشمشان 
به نیم تنه ای افتاد که در آنجا به آتش کشیده شده بود، نیم تنه ای 
دخترانه که متعلق به دختری خردسال بود. تحقیقات نشان داد 
که از لحظه سوختن نیم تنه زمان زیادی نمی گذرد. از سوی دیگر 
هیچ اثری از بقایای جسد نبود و جست وجوی پلیس در این محل 
و اطراف خانه مخروبه نیز نتیجه ای در برنداشت. نیم تنه سوخته 
به پزشکی قانونی منتقل شد و در ادامه مادر و پدربزرگ نازگل 
در آنجا حاضر شدند، اما به درستی نتوانستند تشخیص دهند که 
نیم تنه متعلق به دختربچه گم شده است یا نه. با این حال شواهد 
و بررسی های پلیس نشان می دهد که عاملان ربوده شدن نازگل 
پس از قتل او، بخشی از جسد وی را به نزدیکی خانه پدربزرگش 
منتقل کرده و در آنجا آتش زده اند تا احتمالا پیامی را به این خانه 
برسانند. در شرایطی که کشف نیم تنه سوخته به پیچیدگی این 
پرونده افزوده اســت احتمال اینکه دختربچه خردسال قربانی 
انتقام جویی شده باشد قوت گرفته و تحقیقات برای کشف اسرار 
این جنایت ادامه دارد. این در حالی است که بازپرس پرونده نیز 
دستور آزمایش دی ان ای برای مشخص شــدن هویت نیم تنه 

سوخته را صادر کرده است.

»در خیابان... قتلی رخ داده اســت«، »جوانی در درگیری 
چاقو خورده و به کام مرگ فرورفته اســت«، »جسد زنی 
در خانه اش پیدا شــده که روی بدنش آثار جراحت است«، 
»دختری از پشت بام ساختمانی سقوط کرده و به نظر می رسد 
مرگ او خودخواسته بوده است« و... اینها چکیده مهم ترین  
تماس هایی اســت که یک بازپرس ویژه قتل در 24ساعتی 

که به عنوان کشیک قتل پایتخت مشغول به کار است، باید 
به آنها پاسخ بدهد؛ تماس هایی که معمولا از سوی مأموران 
کلانتری در یکی از مناطق تهران گرفته می شود و آغازگر 
یک پرونده جنایی اســت. بازپرس جنایی، مهم ترین فرد 
در صحنه یک قتل و یک جنایت است؛ کسی که باید مو را 
از ماست بیرون بکشد و کارآگاهان جنایی زیرنظر او برای 
حل پرونده تلاش و تحقیق کنند؛ تلاش هایی که شاید گاهی 
هفته ها، ماه ها و حتی سال ها طول بکشد تا در نهایت معمای 
یک قتل فاش شود. در جایی به نام شعب  دادسراهای جنایی 
مثل شعبه پنجم دادسرای جنایی تهران؛ جایی که محمدجواد 

شفیعی، ریاست آن را بر عهده دارد. او یکی از بازپرسان ویژه 
قتل دادسرای جنایی تهران است و در مدت 4سالی که این 
مسئولیت سنگین را بر عهده گرفته، از پرونده های مهمی 
رازگشایی کرده است؛ از پرونده قتل بابک خرمدین  و دکتر 
ضیایی)پزشک معروفی که همراه همسرش به قتل رسید( تا 
آتش سوزی زندان اوین و جنایت با سم مار. اما او چطور پرده 
از اسرار این جنایات هولناک برمی دارد و در روند رسیدگی به 
یک پرونده قتل چه می گذرد؟ بازپرس شفیعی، قاضی جوان 
دادسرای جنایی تهران در گفت وگو با همشهری از جزئیات 

کارش و مهم ترین پرونده های کاری اش می گوید.

ابتدا خودتان را معرفی کنید و 
بفرمایید که چند سال است بر مسند قضاوت 

نشسته اید؟
من محمدجواد شفیعی ۳6ســاله هستم و از 
۱0سال قبل وارد سیستم قضایی شدم. اوایل 
در دادسرای شهیدمطهری مشغول به کار بودم. 
سپس در ســال ۹4 به دادسرای جنایی تهران 
آمدم. حدود 4سال و نیم دادیار اجرای احکام 
بودم و بعد از ابلاغ بازپرســی ام، از ابتدای سال 
۹۹روی صندلی شعبه پنجم دادسرای جنایی 
تهران نشستم و مسئولیت کشیک جنایی را نیز 
برعهده گرفتم. از آن زمان یعنی از ابتدای سال 
۹۹تاکنون به عنوان بازپرس ویژه قتل مشغول 

به کار هستم.
یک بازپرس ویژه قتل، تحصیلات 

خاصی دارد؟
من کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا دارم و در 
دانشگاه تهران تحصیل کرده ام. برای بازپرس 
قتل بودن، همان تحصیلاتی لازم است که برای 

قضاوت لازم است.
علاقه شما به کار قضاوت از کجا 

شروع شد؟
 در نوجوانــی و جوانــی رمان هــای جنایی 
می خواندم؛ حتی یادم هســت کتــاب دکتر 
شهریاری، سرپرست دادســرای جنایی را که 
درباره جزئیات پرونده های قتل نوشــته بود، 
چندبار خواندم. از سوی دیگر علاقه زیادی به 
صفحه حوادث روزنامه ها داشــتم؛ مخصوصا 
صفحه حوادث روزنامه شما؛ یعنی همشهری. 
هنوز هم مطالب این صفحه را مطالعه می کنم. 
من از مسیری که در قوه قضاییه طی کرده ام، 
بســیار راضی هستم. به شــدت علاقه مند به 
بررسی صحنه قتل و پرونده های جنایی هستم 
و گذشت زمان باعث شده علاقه ام روزبه روز به 
این کار بیشتر شود؛ هرچند کار خیلی سخت و 
دشواری است و شخصا دوست ندارم خانواده ای 
داغدار شود، اما خب، بخشــی از کارم است و 
باید به اصطلاح مو را از ماســت بیرون بکشم یا 
گره از معماهای جنایی بــاز کنم. حل معمای 
این پرونده هــا لذتی برایــم دارد که غیرقابل 

وصف است.
به جز شما، چند بازپرس جنایی 

دیگر در تهران و دادسرای جنایی هستند؟
در دادسرای جنایی، 7شعبه بازپرسی ویژه قتل 
و 4شعبه  ویژه آدم ربایی تشکیل شده است. به 
این ترتیب به صورت میانگین حدود ۵روز در  ماه 
کشیک قتل در دادسرای تهران هستم که کل 

شهر تهران را پوشش می دهد.
روند کار شما به چه صورت است؟

 به ایــن صورت اســت که یک شــماره ثابت 
که متعلــق به دادسراســت در اختیــار تمام 
کلانتری های تهران قرار گرفتــه و اصطلاحا 
گوشــی مخصوص بازپرس ویژه قتل اســت؛ 
یعنی هر بازپرسی که در آن 24ساعت کشیک 
قتل است، این گوشی در اختیار اوست. زمان 
کشیک از ســاعت ۹صبح تا ۹صبح فردایش 
است. کشــیک قتل باید به صورت 24ساعته 
پاسخگوی تلفن مأموران کلانتری تمام سطح 

شهر تهران باشد.
مامــوران کلانتــری در چه 

موضوعاتی تماس می گیرند؟
فقط درخصوص پرونده های فوتی. اگر فردی 
فوت شــود باید برای دفن در آرامستان جواز 
دفن داشته باشد که اگر فوت این فرد مشکوک 
نباشد، توسط پزشک بیمارستان یا افراد دیگری 
جز بازپرس جنایی جواز دفن صادر می شــود 
و بعد جســد به بهشــت زهرا انتقال می یابد. 
اما درخصوص پرونده مرگ های مشــکوک یا 
قتل، افســران کلانتری با بازپــرس ویژه قتل 

تمــاس می گیرند تا قاضی دســتورات لازم 
را صادر کند. درصورت مــرگ فردی حین 
درمان و شــکایت خانواده آن فرد از پزشک 

معالــج، باید با بازپــرس جنایی 
تماس گرفته شود. همچنین 
فوت هایی کــه در زندان ها یا 
بازداشــتگاه ها رخ می دهند، 
مرگ هایی که در منازل اتفاق 
می افتند و مشکوک هستند، 
حــوادث  خودکشــی ها، 
رانندگــی منجر بــه مرگ، 
حوادث ناشــی از کار و همه 
مرگ هایی که شاکی دارند 
و باید درباره آنها تحقیق شود، 

حتما به بازپرس ویژه قتل دادســرای جنایی 
تهران اطلاع داده می شــود. پس از آن بازپرس 
جنایی دســتورات قضایی درباره این پرونده ها 

را صادر می کند.
تمام دســتورات را تلفنی صادر 

می کنید؟
خیر. در پرونده هایی که به موجب قانون، معاینه 
اجساد توســط بازپرس الزامی است،  حتما در 
صحنه حاضر می شوم. در پرونده قتل عمدی یا 
مرگ های مشکوک که احتمال وقوع جنایت در 
آن وجود دارد، به صورت الزامی در تمام صحنه ها 

با اکیپ بررسی صحنه جرم حاضر می شویم.
روزانه چند تمــاس با بازپرس 

جنایی صورت می گیرد؟
از 20 تا 60 ،70تماس طی 24ساعت.

از این تماس ها، چند مورد به قتل 
عمدی اختصاص دارد؟

می توان گفت به صورت میانگین یک یا 2مورد. 
گاهی بعضی روزهای کشــیک آرام می گذرد 
و قتلی صــورت نمی گیرد، امــا گاهی ممکن 
اســت یک تا ۳مورد از تماس ها مربوط به قتل 

عمدی باشد.
فرض کنیم در همین لحظه تلفن 
کشیک در اختیار شماست و قتلی گزارش 
می شــود. از روند کارتان پس از دریافت 

گزارش قتل عمد بگویید.
پس از آنکه افسر پلیس اعلام می کند که فردی 
چاقو خورده، خفه شده یا از بلندی سقوط کرده، 
بازپرس جنایی بایــد در کمترین زمان ممکن 
خودش را به محل حادثه برســاند. معمولا به 
محض تماس دســتور می دهم صحنه جرم یا 
کشف جسد کاملا حفظ و از ورود و خروج افراد 
به صحنه جرم جلوگیری شــود، بالاترین مقام 
در کلانتری که همان رئیس کلانتری است در 
صحنه جنایت حضور یابد و ســپس به همراه 
پزشکی قانونی، کارآگاهان پلیس آگاهی و گروه 
بررسی صحنه جرم پلیس آگاهی راهی محل 
صحنه جرم می شویم. بازپرس به عنوان فردی 
که مدیریت بررســی صحنه جــرم را بر عهده 
دارد شــروع می کند به عکس برداری جنایی، 
فیلمبرداری، اثربرداری،  نمونه برداری، توصیف 
جســد و محل قرار گیری آن. چنانچه جســد 
مجهول الهویه باشــد، آثاری که در شناسایی 
جسد مؤثر اســت، مانند آثار خالکوبی، خال، 
رنگ لباس، رنگ مو، جنســیت، قــد و وزن را 
می نویسد و صورتجلسه می کند. مرحله بعدی 
تحقیقات میدانی اســت؛ فراینــدی که طبق 
آیین نامه بررسی صحنه جرم، بازپرس باید انجام 
دهد؛ مانند بررســی دوربین های مداربســته، 

تحقیق از همسایه ها و شهود و...که برای همه 
اینها دستورات لازم را صادر می کنم و به همراه 

کارآگاهان، تحقیقات را پیش می بریم.
تا حالا پیش آمده در صحنه جرم، 

قاتل را دستگیر کنید؟ 
زیاد. معمولا در قتل هــای خانوادگی، قاتل در 
صحنه جرم دستگیر می شــود. اغلب این افراد  
رفتاری  دارند که همین آنهــا را لو می دهد.  ما 
با توجه بــه تجربه های فــراوان کاری و علمی 
که به دســت آورده ایم متوجه می شویم فردی 
گریه هایش واقعی و رفتارهایش عادی است یا 

نه، قصد فریب ما را دارد.
تا به حال شده که در پرونده ای 

اشتباه کنید؟
به هرحال انسان همیشه در معرض خطا و اشتباه 
است و ما هم دور از این مقوله نیستیم؛ به عنوان 
نمونه در یکی از پرونده های قتل، ما گوشــی 
مقتول را در دست شــخصی پیدا و با توجه به 
شرایط حساس کاری، آن شخص را بازداشت 
کردیم، اما خیلی زود مشخص شد وی نقشی 
در قتل نداشــته و با توجه به بی احتیاطی خود 
گیر افتاده است. من فورا آن شخص را به دادسرا 
دعوت و برایش شفاف ســازی  کردم و حلالیت 

طلبیدم.
در این 24ساعت که تلفن کشیک 
در اختیار شماست، شب ها چطور می گذرد؟

بازپرس قتل، باید آمادگی این را داشــته باشد 
که در هر ســاعتی از شــبانه روز اگر قتلی رخ 
دهد، راهی صحنه جرم شــود. باید گفت بیش 
از ۵0درصد پرونده هایی که بررســی کرده ام 
در شب بوده است. سعی می کنم این بی خوابی 
را یا روز قبلش یا فــردای آن روز جبران کنم. 
پیش آمده از ساعت ۱2شــب تا 6صبح حدود 
۵تا ۱0تماس داشته باشــم که البته بیشترین 
آن 20تماس بوده اســت. گاهــی در برخی از 
کشــیک هایم 7صبح رفته  و صحنه جنایت را 
بررســی کرده ام و 7صبح روز بعد برگشته ام. 
به صورت میانگین هر چند ساعت یک بار، حادثه 
گزارش شده و من در صحنه جرم حضور یافته ام.
کدام پرونده را به تنهایی و با اتکا 

به هوش و ذکاوت تان حل کرده اید؟
2پرونده خاص در خاطرم هست که همه تصور 
می کردند مرگ متوفی عادی بوده است، اما من 
از همان روز اول تشخیص دادم که قتل است. 
پرونده اول مربوط به مــرگ آقایی در منزلش 
بود. علت مرگ مصرف متادون اعلام شد و آثار 
جراحت و درگیری روی جســد وجود نداشت. 
خانواده هم شکایتی نداشتند و تصورشان این 

بود که مرگ فرزندشــان، طبیعی بوده است، 
اما من به همسرش مشــکوک شدم. استرس و 
نگرانی شدید در چهره همسر متوفی موج می زد. 
در ادامه تحقیقاتم متوجه شــدم که متوفی به 
هیچ عنوان اعتیاد نداشته و از سوی همسرش 
مورد ســوء قصد قرار گرفته است. پرونده دوم 
مربوط به مرگ مردی 40ســاله بود که اعلام 
شــده بود مرگ به دلیل گرفتگی عروق قلب و 
سکته است. بررسی کردم و متوجه شدم متوفی 
زمینه ژنتیک نداشته و قبل از فوت حالت تهوع 
مکرر داشته است. با بررسی فنی که انجام دادیم 
متوجه ارتباط همسر متوفی با یکی از اقوامش 
شدیم. او با همدســتی مرد آشنا به این نتیجه 
رسیده بودند که متوفی را حذف کنند. آنها برای 
اجرای نقشه خود از روشی استفاده کردند که 
به هیچ عنوان کشف نشود و مرگ سکته اعلام 
شود و واقعا هم پزشــکی قانونی مرگ را سکته 
اعلام کرده بود. آنها تحقیق و دارویی تهیه کرده 
بودند که آثار مخرب بر قلب داشته باشد و باعث 
گرفتگی عروق قلب شــود. زن جوان، در بازه 
زمانی 2 تا ۳ماهه ایــن دارو را در دمنوش های 
گیاهی ترکیب کرده و به همسرش می داده است 
که خوشبختانه متهمان نتوانستند قسر دربروند 

و دستشان رو شد.
به چند مورد از پرونده های مهمی 

که رسیدگی کرده اید، اشاره کنید؟
پرونــده قتل خرمدیــن، آتش ســوزی اوین، 
قتــل دکتــر ضیایــی و همســرش،  جنایت 
میدان آرژانتین و قتل با ســم مار از مهم ترین 
پرونده هایی است که رسیدگی کرده ام. یکی از 
مهم ترین و البته جالب ترین پرونده هایی که من 
رسیدگی کرده ام پرونده قتل های  اکبر خرمدین 
بود. موضوع از این قرار بود که اواخر اردیبهشت 
سال ۱400ساعت ۳:۳0بامداد،  مانند همیشه 
که کشیک بودم، تلفنم زنگ خورد.  افسری از 
کلانتری آزادی بود که خبر از کشــف قطعاتی 
از اعضای جسدی مثله شــده  در داخل سطل 
زباله داد. دستور دادم صحنه حفظ شود و راهی 
آنجا شدم. 2تا دست از مچ به پایین، پاها مچ به 
پایین، یک قسمتی از بالاتنه و کتف ها را کشف 
کردیم. به سرعت با انگشت نگاری هویت جسد 
که بابک خرمدین بود، شناسایی شد. در مرحله 
بعد راهی محل سکونت بابک در اکباتان شدیم 
و دوربین های محل سکونت را بررسی کردیم و 
دیدیم ساعت یک همان شب، پدر و مادر بابک 
با یک چمدان و کیسه های زباله در حال خروج 
از منزل هستند. همان لحظه دستور بازداشت 
پدر و مادر را دادم و ساعت 6:۳0 اکبر خرمدین 
به جنایت اعتراف کرد. در ادامه هم دیگری که 
وی مرتکب شــده بود )قتل دختر و دامادش(، 

فاش شد.
یکی از نکاتی که در پرونــده خرمدین خیلی 
مهم بود سرعت عمل در کشف عاملان جنایت 
بود. درواقع نقطه عطف در این پرونده سرعت 

رسیدگی بود.
 یکی دیگر از پرونده های مهمی که رسیدگی 
کردم جنایت با ســم مار بود؛ پرونده ای که در 
نوع خودش عجیب و در تاریــخ جنایی تکرار 
نشــدنی بود. هم پزشــکی قانونی و هم اداره 
دهم پلیــس آگاهی تأیید کردنــد که تا الان 
چنین موردی رخ نداده است. در این حادثه، 
قاتل کــه علاقه خاصــی به گونه های مختلف 
مار داشت، با استخراج سم مار و ریختن آن در 
ســرنگ، جوانی را با تزریق سم به قتل رساند. 
او از سوی یکی از بســتگان مقتول که با وی 
اختلاف داشتند، اجیر شده بود که خوشبختانه 
همه افرادی که در ایــن پرونده دخیل بودند، 

دستگیر شدند.
پرونده دیگر قتل دکتر ضیایی، پزشک متخصص 
گوش، حلق و بینی بیمارستان عرفان نیایش و 
همسرش بود. عامل جنایت که مستأجر وی بود 
با اجیر کردن آدمکش ، قصد داشت خانه های 
دکتر و همسرش را تصاحب کند، اما لو رفت و 

همه آنها دستگیر شدند.
 با توجه به شرایط کاری تان آیا 

تحت نظر روانپزشک قرار می گیرید؟
به صورت تخصصی خیر، اما به صورت سازمانی 
از طرف دادسرا و با هماهنگی سرپرست دادسرا 
روانشناسی در محل کارمان حاضر می شود، اما 
من سعی می کنم از نظر روحی خودم را آماده 
نگه دارم. در زندگی شخصی ورزش می کنم و 
تفریحات دیگری نیز دارم تا به خاطر شغلی که 

دارم در معرض آسیب قرار نگیرم.

الهه فراهانیگفت وگو
روزنامه نگار

گفت وگو با محمدجواد شفیعی، بازپرس ویژه قتل تهران که به پرونده هایی مانند قتل بابک خرمدین و آتش سوزی اوین رسیدگی کرده است

عاشق بررسی صحنه قتل هستمعاشق بررسی صحنه قتل هستم قاچاقچی هزارچهره قاتل شد

قاچاقچی انسان که برای فرار از دست پلیس از هویت های جعلی 
استفاده می کرد به اتهام قتل مردی 4۱ساله  دستگیر شد.

به گزارش همشــهری به نقل از دیلی میل، اواخر ماه گذشــته 
میلادی پلیس همیلتون شــهری در تورنتوی کانادا، از طریق 
تماس تلفنی در جریان قتــل فرناندو رینا اویدو، 4۱ســاله در 
آپارتمانش قرار گرفت. او به ضرب گلوله به قتل رســیده بود و 
در تحقیقات اولیه و بررسی  دوربین مدار بسته مشخص شد که 
فردی به خانه فرناندو آمده و بعد از مدتی از آنجا خارج شده است. 
این فرد، بی شک عامل جنایت بود و از همان زمان تحقیقات برای 
شناسایی و دستگیری او شروع شد تا اینکه پلیس با سرنخ هایی 
که در اختیار داشت توانست قاتل را به نام گارسیا گوتیرز 46ساله 

که یک مهاجر غیرقانونی مکزیکی است، شناسایی کند.
 پلیس اعلام کرد این مرد 46ساله حداقل 8بار به صورت غیرقانونی 
وارد کشــور شــده و یکی از اعضای باند قاچاق انسان است که 

به صورت غیرقانونی افراد را از مرز عبور می دهند.
به گزارش پلیس، بررسی پرونده این مرد نشان می دهد که او با 
7هویت مختلف، 20بار مرتکب انواع جرائم شده و احتمال می رود 

که افراد بیشتری را به قتل رسانده باشد.
کریگ بوچیت، رئیس پلیس همیلتون گفت: با اطلاعاتی که از 
گارسیا)قاتل( به دست آمد تحقیقات گسترده ای برای دستگیری 

او آغاز شد و در روز دوشنبه وی درمخفیگاهش دستگیر شد.
او افزود: گارســیا بدون وثیقه در زندان باتلــر کانتی نگهداری 

می شود و قرار است به زودی در دادگاه حاضر شود. 

 مرگ مرموز زن جوان
 بعد از خوردن ساندویچ

کارآگاهان جنایی تهران در حال تحقیق درباره مرگ مرموز زنی 
جوان هستند که بعد از خروج از یک ساندویچ فروشی جان خود 

را از دست داده و پیکر بی جانش در خیابان رها شده است.
به  گزارش همشهری، روز 24بهمن ماه ســال گذشته به سالار 
صنعتگر، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که پیکر بی جان زنی 
جوان در کوچه ای در جنوب تهران کشــف شده است. با شروع 
تحقیقات، ماموران موفق شدند مادر جانباخته را شناسایی کنند. 
او به مأموران گفت: دخترم گفته بود  با یکی از دوســتانش قرار 
ملاقات دارد و از خانه بیرون رفت؛ اما دیگر برنگشت و از او خبر 
نداشتم تا اینکه گفتند فوت و جسدش در خیابان رها شده است.

همزمان با ایــن تحقیقات کارآگاهان به بررســی دوربین های 
مداربسته در نزدیکی محل کشف جسد پرداختند و موفق شدند 
اطلاعات بیشتری به دست آورند. تصاویر ضبط شده نشان می داد 
زن جوان چند ساعت قبل وارد یک ساندویچی که صاحبانش 2 
برادر هستند شده است. آنطور که این تصاویر نشان می داد او بعد 
از خوردن ساندویچ دقایقی آنجا نشســته بوده اما بعد با 2 برادر 

مشاجره کرده و در نهایت از آنجا خارج شده است.
براساس تصاویر ضبط شده زن جوان بعد از خروج از ساندویچی 
سوار یک دستگاه خودروی پراید که در آن نزدیکی قرار داشت 
شد و چند ساعت داخل پراید نشسته بود تا اینکه مردی او را که 
به ظاهر جانش را از دست داده بود کشان کشان از خودرو بیرون 

آورده و جسدش را داخل خیابان رها و از آنجا فرار می کند.
هرچند تصاویر دوربین های مداربســته ماجــرا را برای پلیس 
روایت می کرد، هنوز به درستی معلوم نبود که برای زن جوان چه 
اتفاقی افتاده و او چطور جانش را از دســت داده است. به همین 
دلیل 2 برادر ساندویچ فروش بازداشت شدند و تحت بازجویی 
قرار گرفتند. یکی از آنها در اظهاراتش گفت:  زن جوان به عنوان 
مشتری وارد مغازه مان شد، یک ســاندویچ سفارش داد. مدتی 
گذشت و درحالی که ساندویچش را خورده بود مشغول کشیدن 
سیگار شد. به او اعتراض کردیم اما او گفت منتظر دوستش است 
و باید مدتی منتظر بماند. به همین دلیل با هم مشاجره کردیم 
و در این بین مردی که صاحب پراید بود از زن جوان خواست تا 
در ماشین او بنشیند و منتظر دوستش باشد. بعد از آن ما دیگر 
خبری از زن جوان نداشتیم تا اینکه آخر شب وقتی می خواستیم 
به خانه برویم دیدیم که زن جوان هنوز در پراید است اما صاحب 
پراید نبود. چون او بی حرکت بود احتمال دادیم که فوت شده و 

از ترس فرار کردیم.
هرچه تحقیقــات در این پرونده پیش می رفــت، کارآگاهان به 
اطلاعات بیشتری دست پیدا می کردند. آنها در ادامه توانستند 
مالک پراید را شناسایی کنند. این مرد گفت: پراید متعلق به او 
است اما روز حادثه خودرو را به برادرش داده بود اما شواهد نشان 

می داد که برادر صاحب پراید بعد از این ماجرا ناپدید شده است.
براساس این گزارش در شرایطی که 2برادر ساندویچ فروش در 
بازداشت به ســرمی برند، تحقیقات برای دستگیری مردی که 

متوفی را سوار پراید کرده بود ادامه دارد. 

آن سوی مرز

جنایی

دستگیری عاملان تیراندازی در عروسی
4نفر از اراذل و اوباش که در جشــن عروســی تیراندازی کرده و موجب ایجاد رعب و وحشت شده بودند 
دستگیر شدند. این متهمان در جشن عروســی که در شهرستان چمستان نور برگزار شــده بود اقدام به 
تیراندازی با قصد ایجاد درگیری و رعب و وحشت کرده بودند که با حضور پلیس هر 4نفر به دام افتادند.

قاچاق تریاک با اتوبوس
مســافر اتوبوس بین شــهری همراه خــود 14کیلــو تریاک حمــل می کرد اما با هوشــیاری پلیس دســتگیر 
شــد. مأموران پلیس در ورودی خرم آباد با بررسی اتوبوس مسافری موفق شدند در میان بارهای یکی از 

مسافران 14کیلو و 450گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در لوازم خانگی جاسازی شده بود کشف کنند.
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